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در تصويرهايى كه شاعران از نى داشته اند بنا به اعتبار و ويژگى هاى اين ساز نغمه ها 
سر داده اند. يكى از اين تصاوير نالان بودن «نى» است.

اى بانگ ناى خوش سمر    
 در بانگ تو طعم شكر

آيد مرا شام و سحر 
 از بانگ تو بوى وفا(ديوان كبير/34)

در واقع  مى دهند،  تشكيل  را  ما  ادبيات  از  قسمتى  كه  مغنىّ نامه ها،  و  ساقى نامه ها 
مخاطبشان ساقى و مغنىّ است و در اين اشعار عاشق خواستار شنيدن صداى نى و 
چنگ است و در اصل مغنىّ نامه ها مكمّل ساقى نامه هايند. عاشق همدم نى نالان قصه ى 
كشميرى  فانى  ساقى نامه ى  ازجمله  است،  همدم  نى نالان  با  و  مى دهد  سر  را  عشق 

(متوفى 1081 كشمير):
مغنّى تو هم نغمه اى ساز كن 
 نوا را چو آتش سرافراز كن

به يك ناله ى زار كارم بساز 
 ز «نى» كن چو آتش مرا سرفراز

تصوير ديگر از نى اين است كه درون نى خالى است. لزوم خالى گشتن از خويشتنِ 
خويش و خلأ بطن و آزادى در نزد عرفا يكى از اصول سير و سلوك است. يعنى بايد 
انسان بتواند از خودى ها و تعلّقات و دل بستگى ها فرد شود، زيرا اگر مثل نى از خود 
خالى نشوى نمى توانى نور معرفت ربوبى را كه در تو دميده مى شود منعكس كنى و 
ارزش تو به همين است و منشأ اين تشبيه از همين جاست كه گفته اند: «مثل المؤمنُ 

كمثل المِزمار لايحَْسُنُ صوتهُ الاِّ بخَِلأَ بطَنهِ» (فروزانفر، 1371، ج1: 6).
خود مولانا چه زيبا مى گويد:

اگر خالى شوى از خويش چون «نى»
چو «نى» پر از شكر آكنده باشى(ديوان كبير/ 1653)

تصوير ديگر اين است كه درون نى پر از آتش است. ناله ى نى آتشى است كه 
مى سوزاند و مى گدازد، چون از عشق برخاسته است و هر انسان عارفى چون نى، آتش 
عشق در دل دارد و اگر انسانى عاشق نباشد نابود است. همان طور كه حافظ عشق را 
فنّ شريف مى داند و معتقد است كه اگر انسان عشق نداشته باشد ميتّى بيش نيست. 
مولانا به عشق خوش سودايش لقب طبيب حاذقى چون افلاطون و جالينوس مى دهد. 

مولانا خود را نيستانى مى داند و عشق خدا را آتشى كه از نى به او مى رسد:

نويسنده در اين مقاله به استناد ابياتى از شعراى 
متقدم و معاصر «نى» را تحليل و بررسى كرده 
و در عين حال، ابتكار و محوريت «تمثيل نى» 

را از آن مولانا دانسته است.

نى، مثنوى، تمثيل، مولانا، نى نامه
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ما نيستانيم و عشقش آتشى       
 منتظر كان آتش اندر «نى» رسد

(ديوان كبير/ 831)
تصوير ديگر شعرا از «نى»واجد نهُ سوراخ بودن اوست واين 
تمثيلى از آدمى زاد است، زيرا اگر مثل نى از بند بند وجودت 
ناله بيرون نيايد لايق نواختن نخواهى شد. اين عاشق است كه 
گاهى  و  خورشيد  چون  گاهى  مى كند.  ناله  معشوق  فراق  در 
حمل  را  آسمان  شكوه  خود  درون  در  و  است  مرواريد  چون 
مى كند. وجود او «اسطرلاب حق» و به تعبير على(ع) جهانى در 
وجودش منطوي(بالقوه) شده است. كرامت او در اين است كه 
خود را بشناسد و گنج وجود خويش را دريابد. اين تصوير و 

همانندى در زبان مولانا و شعراى ديگر نيز موج مى زند:
نهُ چشم شده جان ها چون ناى بناليده         
چون چنگ شده تنها هم پشت به خم كرده

(ديوان كبير/ 2314)
نهُ چشم گشته اى تو و ده گوش گشته جان   
 دردم به شش جهت كه تو دم ساز هر ششى

(ديوان كبير/ 2994) 14

ني، افشاگر است
نى  اين  كرده اند.  نى  از  شاعران  كه  است  ديگرى  تصوير  اين 
است كه اسرار در پرده را فاش مى كند و حريف كسى است 

كه از يارش بريده باشد. حافظ مى گويد:
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ      

به بانگ بر بط و «نى» رازش آشكاره كنم (ديوان/ 380)
راز سربسته ى ما بين كه به دستان گفتند      

هر زمان با دف و «نى» بر سر بازار دگر (ديوان/ 281)
افسانه اى كه در باب فاش شدن راز توسط «نى» در مورد على(ع) 
از  على(ع)  كه  رنجى  به دنبال  است.  ذكر  قابل  نيز  آورده اند، 
مى كرده  حكايت  چاه  به  را  خود  رازهاى  و  مى برده  رازدارى 
است، در داخل چاه نايى مى رويد. چوپانى آن «نى» را مى برُد و 
در دست مى گيرد و متوجه مى شود كه اين «نى» نوا سر مى دهد 
افسانه اى  جنبه ى  بر  علاوه  داستان،  كه  مى كند  افشا  رازها  و 
داشتن، جنبه اى عرفانى نيز به «نى» داده است و بى دليل نيست 

كه مولانا فرياد بر مى آورد:
چَه بجوشد «نى» برويد از لباش     

 «نى» بنالد راز من گردد تباه(ديوان/ 2380)
و حزين لاهيجى نيز مى گويد:

اى ناله خوشا بخت رسايى كه تو دارى 
ما را نبود راه به جايى كه تو دارى

بى پرده به هر گوشه كند راز نهان را 
 اى «نى» نفس پرده گشايى كه تو دارى (سيرى در شعر فارسى/ 353)

ديده  به وضوح  تصويرها  اين  نيز  معاصر  شعراى  اشعار  در 
معلم  على  نيما،  شهريار،  چون  شعرايى  ديوان  در  و  مى شود 
دامغانى، منوچهر آتشى، محمود مشرف آزاد تهرانى، سهراب 

سپهرى، محمدرضا عبدالملكيان و... به چشم مى خورد.
استاد شهريار، خود را نى محزونى مى داند كه مى نالد:

داستان آدم خاكى چه خوابى رقّت آور      
 اين نواى نى همانا اشك و خون نينوايى(كليات/ 17/3)

نواى نى از نينوا خيزد آرى          
در اين نينوا «نى» نوا مى پسندد(كليات/ 138/3)

على معلم دامغانى نيز در مثنوى هجرت خود از «نى» سخن مى گويد و 
آرزو مى كند كه با «نى» هم نوا شود و چون نى شرح عشق بازى سر دهد:

دانى كه در غربت سخن ها عاشقانه است   
 اين قصّه را با من بخوان باقى فسانه است
اى كاش ما را رخصت زير و بمى بود     

چون «نى» به شرح عشق بازى مان دمى بود
تقدير ميخانه است با مطرب تنيدن 
 از ناى شكّر جستن و از دف شنيدن

تصوير ديگر شعرا از «نى»واجد نهُ سوراخ بودن اوست 
واين تمثيلى از آدمى زاد است، زيرا اگر مثل نى از بند بند 

وجودت ناله بيرون نيايد لايق نواختن نخواهى شد
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و آن ناى را دم مى دهد مطرب كه مستم   
وز شور خود بر دف زند سيلى كه هستم

لكن مرا استاد نايى دف تراشيد      
«نى» را نوازش كرد و من را دل تراشيد

(حرفى از جنس زمان/ 154)

ني در دوبيتي ها
است.  شده  كشيده  تصوير  به  نيز  امروز  دوبيتى هاى  در  نى 
غمگينانه اى  فضاى  اغلب  گذشته  در  كه  است  قالبى  دوبيتى 
داشته و ايجاب مى كرده است كه همراه سازهايى چون «نى»، 
مسائل  بر  مبتنى  نيز  گاهى  و  شود  خوانده  «دوتا»  و  «چگور» 
عينى و برون گرايى بوده و بعُد عاطفى اش به غناى آن افزوده 
است. در بين شعراى معاصر هم نوايى با «نى» جلوه و رونقى 

خاص دارد. 
تيمور گوركين:

نىِ چوپانِ صحراهاى تفته           
 به اوج غم رسيده رفته رفته

خداوندا بگو باران ببارد   
كه چوپان بانى اش آتش گرفته (دوبيتى هاى امروز/ 502)

صادق همايونى:
بخوان اى نى كه غم خوار مني تو    

 بسوز اى سينه تب دار منى تو
نمى گويم چرا مى نالى اى دل   

 بنال اى دل كه بيمار منى تو(همان/ 426)
على غفورزاده (قيام):

سرود من سرود كوهساران        
 نواى من نواى آبشاران

شكرريزى كنم چون «نى» كه شايد   
 شود مطبوع طبع «نى» سواران(همان/ 629)

از هوشنگ ابتهاج (هـ الف. سايه):
چو «نى» مى نالم از داغ جدايى    

دريغا اى نسيم آشنايى
چنان گشتم غبارآلود غربت      

 كه نشناسم كه خود بودم كجايى(همان/ 76)
ايرج بقايى (وفا):

من و «نى» هم نفس هر دم بناليم 
بشينيم با هم و با هم بناليم

من از سوز دل و «نى» از جدايى       
كه ما سوته دلان از غم بناليم(همان/ 154)

حميد سبزوارى:

خوشا دردمندى كه درمان بجويد    كه هم درد و درمان به هم دارى اى 
دل

چو «نى» چند مى نالى از بينوايى    كه صد بينوا زير و بم دارى اى دل
بيژن سمندر:

دل ما را غبار غم گرفته       
 كه ما را يار دست كم گرفته

نمى دانم چه ناليدم به نيزار   
 كه نى هم با دل من دم گرفته

«نى» در شعر نو نيمايى نيز تجلى دارد، اما به گونه اى ديگر. نيما 
در «خانه ام ابرى است» از دنيايى سخن مى گويد كه ابر گرفته 

و نى زن سرود غم سر داده است:
خانه ام ابرى است...

يك سره روى زمين ابرى است با آن...
حواس من، آى نى زن كه تو را آواى «نى» برده است دور از ره كجايى؟...

و همه دنيا خراب و خرد از باد است و به ره نى زن كه داريم مى نوازد،
«نى» در اين دنياى ابر اندود، راه خود را دارد اندر پيش.

عبدالملكيان نيز از نى و نيزار سخن مى گويد و از اين كه نى لبك 
چوپان در زير پاى كسى لگد بشود ناراحت است و از چوپان 
مى خواهد كه دوباره با نواى نى هم سفر باران شود و گلّه را از 

سرگردانى نجات دهد:
گلهّ در واهمه سرگردان است               دست شبدركاران
پا كشيده است زدشت                       شهر بى عاطفه

چوپان را بلعيده است                        گله در وحشت تنهايى خويش
پىِ چوپان مى گردد پى شبدركاران

ديرگاهى است كه كوه از نواى نو و هى هى خالى است
ديرگاهى است كه دشت، گله را بيگانه است

سال هاى بد بى باران، آه      
چشم چوپان چه كشيد

دم دروازه ى شهر
چه كسى نى لبك چوپان را زير پايش له كرد
آى چوپان چوپان               گيوه را وركش

نى لبك را بردار گله در واهمه سرگردان است.
راز روييدن باران با توست با نواى نى خود

هم سفرِ باران باش             گله را بار دگر چوپان باش.
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